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ابوالقاسم حسینجانی
 

واماندن و منتظر ماندن، چیزی را حل نمی کند.
انتظار کشیدن آدمی هم باید حساب شده و »با برنامه« باشد.

کسی که نمی داند چه می خواهد بکند، چگونه می شود که کاری بکند؟
و آنکــس که نمی دانــد به کجا می خواهــد برود، چگونه می شــود که به 

جایی برسد؟!
»زمان«، منتظر هیچ کس نمی ماند؛

و ما -
هرچه بیشتر صبر کنیم، دیرتر -هم- می شود!

انتظار راستین هرکس، از جمجمه و جان خود او، آغاز می گردد.
بــا »انتظارهــای کوچک«، بــه »راه حل های بزرگ«، نمی شــود دســت 

یافت.
انتظارهای کوچک، راه حل ها را -هم- کوچک می کند!

ایــن اندیشــه های ژرف ، بــزرگ و به دردبخــور هســتند، کــه متولیــان و 
معماران و آفرینندگان جهان انسانی اند.

بــا یــک »تعریــف« معمولی و محــدود و دم دســتی نمی شــود به یک 
»راه حــل« جهانــی و انســانی فرارســید! »مســأله جهانــی«، »راه حــل 
جهانــی« می خواهــد... »انتظــار«، یــک »مســأله جهانــی« اســت ؛ و 
»مدیریــت موعــود«، نمی شــود کــه مبتنی بر نگــره و نگاهــی »جهان-

شمول« و »انسان-شمول« نباشد.
انتظار، آینده فراگیر انسان و جهان است. انتظار، مال هیچ کس نیست؛ 
مال همه اســت - و »آینده جهان« به آنانی بیشــتر می رســد، که خود - 
خویشتن - به شایستگی و صلاحیت بیشتری رسیده باشند: ]ان الارض 
یرثها عبادی الصالحون[ - قرآن/انبیا، ۱۰۵ - این سرزمین »زمین«، به 
آنانی بیشــتر خواهد رسید؛ که صلح و صلاح و صلاحیت ریشه دار تری 

داشته باشند! انتظار، صاحب نظر بودن -هم- است.
کسی که منتظر است، کارها را به امید دیگران رها نمی کند.

همه »هســتی« و هستی آفرین بزرگ، »چشم به راه« حرکت و حرکت 
آفرینی های حساب شده ما هستند.

اگر به راه نیفتیم، هرگز نخواهیم رسید.
این پا و آن پا کردن، بالاخره آدم را از پا خواهد انداخت!

اگر که خود اراده نکنید، هیچ کس برای شما کاری نمی تواند کرد.
ایــن تصمیم و تدبیر و تغییر خودتان اســت که می توانــد برایتان کاری 

بکند:
]شــهر، خالی ســت ز عشــاق؛بود کز طرفی/مردی ازخویش برون آید و 

کاری بکند؟![ - حافظ -
هیچ کسی نمی تواند، کسی دیگر را خوشبخت کند. پیروزی یا تیره روزی 
هرکس، به دســت خود اوســت. این تصمیــم، خواســت و برنامه ریزی 
هرکســی ست، که »پیروزی« یا »تیره روزی« او را رقم می زند. آنکس که 
بهنگام و بجا، برای زندگی و آینده خویشتن نتواند تصمیم بگیرد بی برو 
برگــرد، ایــن تصمیــم دیگران اســت کــه او و زندگــی اش را -در چنبره-

خواهدگرفت! برای آن که به نتیجه و دستاوردهای ریشه ای برسیم، باید 
که کاری ریشه ای بکنیم.

با کارهای روزمره و معمولی و پیش پا افتاده و کوچک، نمی شود که به 
»دستاوردهای بزرگ«  رسید.

»ادیســون«، بــرای آن که به روشــنایی »برق« -که خــود، انفجاری نو در 
جهانی نو بود-دست یابد، سعی نکرد که کارکرد »شمع« را ارتقا و بهبود 
بخشــد، بلکه او، دســت در دســت تهــور و تغییر و تحــول و باورآفرینی، 
درصدد برآمد که - پیش و بیش از آن که چشمان مردمان را روشن کند 
- اندیشــه ها و باورهای دنیا را، از درون، »تغییر«دهد و »روشن«ســازد؛ 
و بــه همه جان های مشــتاق جهان-به صراحت-اعلام کنــد  که: آری، 
»کاری دیگــر« هم می توان کرد و »طوری دیگر« هم می توان »روشــن« 

شد! پس، بیایید: همین طور، چشم در راهی غبارگرفته نمانیم.
این غبارها را باید تکاند و خانه تکانی »جمجمه ها«، شرط اول قدم، در 

بازخوانی»جمعه ها«ست!

نْیَــا تُــورِثُ الْغَمَّ وَ  الرَّغْبَــةُ فِی الدُّ
نْیَــا رَاحَةُ  الْحَــزَنَ وَ الزُّهْــدُ فِی الدُّ
الْقَلْبِ وَ الْبَــدَنِ. )تحف العقول، 

ص۳۵۸(
امام صادق علیه الســام فرمود: 
میل بــه دنیــا، مایــه غــم و اندوه 
اســت و بی  میلی و زهد بــه دنیا، 

مایه آسایش دل و پیکر است.
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یکــی از حکمت هــای نهج البلاغه که هم در حکومت و سیاســت و هم در 
زندگانی فردی کاربرد دارد، حکمتی است که به مداخله نکردن در نزاع ها 
و آشــوب ها دلالت دارد؛ آشوب هایی که طرفین آن به دنبال هوی و هوس 

خویش اند.
علی علیه السلام می فرماید:

کنْ فِی الْفِتْنَه کابْنِ اللَّبُونِ، لاَ ظَهْرٌ فَیرْکبَ، وَلاَ ضَرْعٌ فَیحْلَبَ )نهج البلاغه 
حکمت۱(

یعنی: در فتنه ها مانند بچه شتر باش که نه پشتی دارد تا سوارش شوند و 
نه پستانی دارد تا دوشیده شود.

ابن ابی الحدید شارح معتزلی نهج البلاغه در ذیل این حکمت می نویسد:
ایام فتنه، ایام دشــمنی و جنگ ما بین دو رئیس گمراه اســت که هر کدام 
از آن دو مــردم را بــه گمراهی فرا می خواند، ماننــد عبدالملک بن مروان 
و عبــد الله بــن زبیر، اما اگــر یکــی از آن دو، طرفدار حق و دیگــرى طرفدار 
باطل باشــد، دیگر ایام فتنه نخواهد بود، مانند جنگ جمل و صفین و در 
ایــن حالت نه تنها نباید بی طرف ماند، بلکه جهاد واجب می گردد و باید 

همراه طرفدار حق با باطل جنگید.
کاربرد این حکمت در زندگانی فردی روشــن اســت، فی المثل اگر دو نفر 
هوى پرســت و منفعــت طلب با یکدیگر منازعه داشــته باشــند، ما نباید 

ملعبه یا نردبان ترقی یکی از آن دو شویم.
اما کاربرد این حکمت در تصمیمات سیاســی و اجتماعی مهم تر اســت، 
فی المثــل در جنگ هایــی کــه بین کشــورها و بــا اهداف منفعــت طلبانه 
صــورت می پذیــرد، اعلام بی طرفــی و حمایت نکردن از یکــی از طرفین، 
شرط عقل است. یادمان هست  سال۱99۰ که صدام به کویت حمله کرد 
و کویت را یکی از استان هاى خود خواند و امریکا به پشتیبانی کویت آمد، 
برخی از دو آتشــه هاى وطنی، حتی در مجلس شوراى اسلامی، می گفتند 
ما باید امروز از صدام حمایت کنیم، زیرا او مانند خالد بن ولید اســت که 
تا کافر بود بیشــترین ضربه را بر مسلمانان وارد کرد و چون مسلمان شد، 

»سیف الاسلام« لقب گرفت.
و اگــر نبود درایــت مردانی که اکنون زیر خاک خفته انــد و اعلام بی طرفی 

دولت، شاید همان بلایی که بر سر عراق آمد، بر سر ما هم آمده بود.
جنــگ جهانــی دوم نیز خاطــرات تلخی براى ما بر جاى گذاشــته اســت، 
جنــگ آلمــان و ایتالیا و ژاپن با متفقین درگرفته بود و رضا شــاه که روابط 
حسنه اى با آلمان و شخص هیتلر داشت، نتوانست بی طرفی خود را عملًا 
به اثبات برساند و باعث شد مملکت ما از شمال و جنوب توسط بیگانگان 
اشــغال شــود.)براى اطلاع از روابط حســنه و هدایایی که بین رضا شــاه و 
هیتلر رد و بدل شــده است نگاه کنید به خاطرات ملکه پهلوى، انتشارات 

به آفرین، ۱٣٨۰(
آرى در فتنــه و آشــوب بایــد ماننــد بچه شــتر بود، تا کســی طمــع نکند که 

سوارش شود یا شیرش را بدوشد.
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ماه رمضان فصل مشترک قرآن و روزه

ایران مســاجد باشــکوه زیــادی دارد که هر کــدام از آنها شــاهکاری از هنر و 
معماری اند و شما در بازدید از آنها سرشار از احساس معنویت می شوید. 
یکی از مســاجد تاریخی و باشــکوه ایران مســجد کبود اســت، مسجدی که 
بخوبی معماری پس از اســلام ایران را به نمایش گذاشــته اســت. بیشــتر 
حجم ســاخت و ساز این مســجد مربوط به دوره تیموری است. چیزی که 
باعث شده اینجا به مسجد کبود معروف شود وجود کاشی های لاجوردی 

رنگ است که زیبایی خاصی را برای مسجد به وجود آورده است.
اگــر در هنــگام ورود به مســجد به کتیبه بالای ســر در نگاهــی بیندازید 
اطلاعاتی درباره این مســجد را می بینید، طبق این کتیبه مســجد در سال 
٨۷۰ هجری قمری ســاخته شــده اما این طور که معلوم اســت این تاریخ 
مربوط به زمان تمام شــدن کاشــیکاری های ســر در بوده و ساخت مسجد 

چندین سال زودتر شروع شده است.
این مســجد در واقع چند منظوره بوده و هم جنبه مسجد و هم مقبره 
داشــته اســت و در ســرداب آن دو قبــر هســت کــه می گوینــد محــل دفن 
جهانشــاه و همســرش بوده اســت هر چند که امروز این قبرهــا خالی اند. 
می گویند ســاخت این مســجد حدود ٣۰ ســال طول کشیده و مهندسان و 

معماران زیادی در ساخت آن مشارکت داشته اند.
از شــاخصه های منحصــر به فرد مســجد کبــود تبریز، گنبــد و تزئینات 
کاشــی آن با طرح بی همتایش اســت که در کمتر جایی دیده شــده است. 
مســجد کبــود تبریــز یکــی از نمونه های بســیار زیبــا و عالی انعــکاس هنر 
معماری کاشیکاری است. کاشی های مسجد کبود تبریز دارای نقش های 
اسلیمی و با نقش شاخ و برگ و گل و بوته و طرح سازی و کاشی بری شکل 
یافته اســت. در نقاشــی و ترکیب رنگ ها به اندازه ای لطافت و ظرافت به 

کار رفته که انسان خود را در مقابل تابلوی بسیار پر از سبزه و گل می بیند.
اما با وقوع زلزله مهیب ســال ۱۱5٨ هجری شمســی جایگزین شود که 
باعث ویرانی شــهر تبریز و کشــته شــدن عده زیادی از مردمان آن شــد، از 
مســجد کبود هم بجز ســردر و چندین جرز پایه چیزی برجای نماند و در 
فاصلــه بین ســال های پــس از زلزله تا شــروع مرمــت، در ورودی اصلی و 
قطعات مرمرین و... به تاراج رفت. درنهایت باید گفت که تنها ۴ مسجد 

آبی رنگ در دنیا وجود دارد که یکی از آنها مسجد تاریخی تبریز است.

حکمت های بی طرفی

انتظار ، آینده فراگیر جهان
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 دکترمنصور پهلوان 
استاد دانشگاه تهران

 مرجان قندی 
خبرنگار

در  روزه  و  قــرآن  کــه  اســت  قرن هــا 
ظــرف رمضــان همراهی دارنــد؛ اما 
نظام مندی و روش مندی این پیوند 
ســه ضلعی مورد توجه نبوده است. 
هر چنــد از ثمرات قهــری و ملازمی 
و  نظام منــد  البتــه  نــه  مــردم  آن، 

روش مند متنعم بوده اند.
پیــش از اســلام رمضــان، ظــرف روزه نبــوده و در 
ادیــان مختلف، روزهــای دیگــری را روزه می گرفتند. 
بر اســاس گزارشــی از امام صــادق)ع( وقتی خداوند 
پیامبــرش را برگزیــد، فضیلــت مــاه رمضــان را به او 
و امتــش اختصــاص داد چرا کــه مردم، پیــش از آن 
روزهای دیگری به جز ماه رمضان را روزه می گرفتند. 
این روایت به روشنی نشان می دهد که با نزول قرآن؛ 
روزه، قرآن و ماه رمضان با یکدیگر برای نخستین بار 

پیوند خورده اند.
به هر حال در نگرش فرهنگی-اجتماعی که رفته 
رفته در طول تاریخ اســلام تا روزگار ما نســبت به ماه 
رمضان به وجــود آمده این ماه ماهیتی صرفاً فقهی 
دارد و در آن، یکــی از مناســک و احکام مهم تشــریع 

شده است.
از دیگر ســوی و البته در یک ســیر متنزل تاریخی، 
قــرآن در فضای اجتماعــی به دلیل نــزول آن در ماه 
رمضــان مــورد توجــه مســلمانان قــرار گرفته اســت 
هــر چنــد در دوره معاصر، این توجــه، تنها تبدیل به 

مراجعه به قرائت آن شده است آن هم به ندرت!
از ایــن رو مســلمانان در مــاه رمضــان با نگرشــی 
تکلیفی، روزه می گیرند و از باب تبرک، هر چند ناچیز 

قرآن می خوانند.
ایــن رویکــرد رایج، بــا تأمل در مفهــوم و مقصود 
آیــه ای از قــرآن که ماه رمضــان را معرفی می نماید، 
تفــاوت ماهوی دارد. قــرآن به صــورت نظام مند ماه 
رمضان را با قرآن و روزه، شبکه می نماید و این شبکه 
را طریقــی به معرفت، فعال ســازی نظــام معرفت 
شناسی و راه اندازی معرفت پایه معرفی می کند. لذا 
توصیفی که قرآن ارائه نموده اســت با نگرش سنتی 

به رمضان تفاوت اساسی دارد.
بــه جهــت ایــن اهمیت اســت که آیــه شــریفه از 
هرگونه مســافرت غیرضروری در مــاه رمضان، نهی 
نمــوده اســت زیرا چیزی که قرار اســت در این بســتر 
فراهــم شــود و نصیــب انســان ها گــردد معرفــت و 
شــناختی اســت که در زمان و مــکان و طریق دیگری 
قابل دســتیابی نیست و به راه اندازی و ارتقای هویت 
کانونی انسان و نظام شناختی و معرفت شناسانه او 

وابسته است.
آیه مورد نظر چنین می فرماید:

نْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ 
ُ
شَــهْرُ رَمَضانَ الَّذی أ

هْرَ  وَ بَیناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکمُ الشَّ
یامٍ 

َ
وْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّة مِنْ أ

َ
فَلْیصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَریضاً أ

خَرَ یریدُ الله بِکمُ الْیسْرَ وَ لا یریدُ بِکمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکمِلُوا 
ُ
أ

الْعِدّة وَ لِتُکبِّرُوا الله عَلی ما هَداکمْ وَ لَعَلَّکمْ تَشْکرُونَ 
)بقره، ۱٨5(

مــاه رمضــان اســت؛  ماهــی کــه قــرآن به عنــوان 
راهنمــاى مــردم و نشــانه ها ى هدایت و جــدا کننده  
حــق از باطل، در آن نازل شــده اســت. پس آن کس 
از شــما که در ماه رمضان در ســفر نباشــد، باید آن را 
روزه بدارد و آن کس که در بیماری ها و در سفر است، 
بایــد روزهاى دیگرى را به همــان مقدار، روزه بگیرد. 
خداوند آسایش شــما را می خواهد، نه زحمت شما 
را. هــدف ایــن اســت که ایــن روزها را تکمیــل کنید و 
خــدا را به خاطر این که شــما را هدایــت کرده، بزرگ 

بشمارید؛ باشد که شکرگزارى کنید.
ë جایگاه روزه در معرفت

بر اساس این آیه، روزه، لازمه دستیابی به معرفت 
قرآن دانســته شــده اســت یعنــی اگــر می خواهید به 
هدایت و بینات و فرقانِ قرآن دست یابید در این ماه 
روزه بگیرید. در واقع ماه رمضان، در نسبت با قرآن و 
به شرط روزه گرفتن هدایتگر معرفت به محکمات و 

معارف توحیدی می گردد.
مــراد از هدایــت بــه معــارف توحیــدی، تذکــر به 
خــدای واقعی و حقیقت ولایت اســت و ابزار دیگری 
برای چنیــن معرفتی وجود ندارد. ابزارهای انســانی 
نهایــت بــه ایجــاد مفاهیــم و ایجــاد صــورت ذهنی 
نسبت به اثبات خداوند می انجامد، اما در این روش 
گونه ای از شــناخت مدنظر است که موجب خشیت 
و ادب نسبت به محضر رب جلیل می گردد و امکان 
شــناخت های بعدی را فراهم می آورد. )تذکر ة لمن 

یخشی طه، ٣(
پیدایش چنین معرفت پایه ای در رمضان، امکان 
کشــف معانی و مرادات قرآن را در طول سال فراهم 
مــی آورد. از ایــن رو در هــر رمضــان، بــا کاربســت این 
ســه گانه، معرفت پایه انســان ارتقا می یابد و امکان 
دستیابی به معانی و مرادات قرآن، در سطحی بالاتر 
را بــرای مخاطب کلام فراهم می آورد و این داســتان 
معرفت شناســانه همواره در حال گســترش خواهد 

بود.
قــرآن  و  رمضــان  روزه،  ضلــع  ســه  بنابرایــن 
هوشمندانه با یکدیگر پیوند یافته اند تا زمینه معرفت 

پایه و اولیه را در انسان ایجاد و نظام معرفت شناسی 
انســان را فعــال نماینــد کــه طریقــی باشــند بــرای 
دستیابی بشر به حقایق و معانی قرآن و عالم هستی!

ë رابطه روزه و معرفت
امــا روزه چگونه زمینه دریافت معرفت را فراهم 

می کند؟
کــه  اســت  ایــن  روزه،  کارایــی  و  اثــر  نخســتین 
پیش فرض هــای محیطــی و فرهنگــی فــرد را کــه به 
مثابه مانعی برای دریافت معرفت عمل می نماید، 

می شکند.
امیرالمؤمنین: نِعمَ العَونُ عَلی أشَرِ النَّفسِ و کسرِ 

عادَتِهَا التَّجَوُّعُ
گرســنگی کشــیدن، چه نیکو یــارى  دهنــده  اى بر 

سرکشیِ نفْس و شکستن عادت آن است.
دومین اثر و کارایی روزه در جلوگیری از دسترسی 
شــیطان به انســان اســت زیــرا در صورت دسترســی 

می تواند در ایجاد معرفت، اخلال ایجاد نماید.
ــیطَانَ لَیجْــرِی مِنِ ابْــنِ آدَمَ مَجْــرَى الدَّمِ  إِنَّ الشَّ

فَضَیقُوا مَجَارِیهُ بِالْجُوعِ وَ الْعَطَش 
شیطان در درون آدمی  زاده به سان خون، جریان 
می  یابد. گذرگاه  هاى او را با گرسنگی و تشنگی، تنگ 

کنید.
سومین اثر و کارایی روزه، ایجاد علم است. ابزاری 

که کار کشف حقیقت را برعهده دارد.
رســول خدا)ص(: إنَّ الله عز و جل یقولُ: وَضَعتُ 

خَمسَــه فی خَمسَه والنّاسُ یطلُبونَها فی خَمسَه فَلا 
یجِدونَها: وَضَعتُ العِلمَ فِی الجوعِ وَ الجَهدِ وَ النّاسُ 

یطلُبونَهُ بِالشّبعَه وَ الرّاحَه فَلا یجِدونَهُ.
خداونــد مــی  فرمایــد: پنــج چیــز را در پنــج چیز 
نهادم؛ اما مردم، آنها را در پنج چیزِ دیگر می جویند 
و نمی  یابند. دانش را در گرسنگی و رنج و تلاش قرار 
دادم، در حالــی که مردم آن را در ســیرى و آســایش 
مــی  جویند.عارفــان نیز به طــور کلی بر ایــن که روزه 
موجب مکاشفه حقیقت می گردد اتفاق نظر دارند. 
تحلیــل آنان از چگونگــی ارتباط روزه و زمینه ســازی 
برای دریافت معرفت چنین اســت: سهل  تستری  و 
غزالی  گفته  اند که  گرســنگی ، خونِ دل  را کم  و نورانی  
و چربــی  قلــب  را آب می کند و بدین  نحو قلب  رقیق  
می گردد و این  رقت ، کلید مکاشــفه  اســت . اگر خونِ 
قلب  کم  شود راه  دشمن  تنگ  می شود، زیرا مجاری  
قلب  انباشــته  از شهوات  اســت . تحلیل هجویری آن 
اســت کــه جــوع ، نفــس  را خاضــع  و قلب  را خاشــع  
می کنــد و یکــی  از ثمره هــای  گرســنگی ، مشــاهدت  
است .حارث  محاســبی  از جوعِ طریقتی که اشخاص 
بر خودشان تحمیل می نمایند انتقاد نموده، خشوع 
حاصــل شــده از این نوع جــوع را تصنعی دانســته و 
تنهــا جوع المنع یا همان روزه شــرعی را در خشــوع 

واقعی کارآمد و اثربخش دانسته است.
بــر خلاف هجویری و ابن عربی که روزه شــرعی را 
جــوع نمی داننــد. در برابر اما علامــه طباطبایی اثر و 

کارایی روزه شــرعی را بر اســاس آیه ۱٨٣ ســوره بقره 
تقــوا می داند. لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ و تصریح می نماید این 
تقوایــی که قرآن به آن اشــاره می کند تنهــا از راه روزه 

شرعی به دست می آید.
ë ماه معرفت

در طراحی قرآن، راه ممکن و آسان فعال شدن 
نظام معرفت شناسی انسانی و راه اندازی معرفت 
پایه در انســان ها در ترکیب و پیوند این ســه عنصر 
شــکل می گیرد و بــه همین جهت ایــن ترکیب در 
عرصه معرفت شناســی حکــم کیمیــا را دارد زیرا 
معرفت را افزون بر ممکن، تسهیل نیز می نماید. 
تحفــه  روزه،  و  قــرآن  و  رمضــان  پیونــد  ایــن رو  از 
معرفت شناســانه ای برای بشــر بویژه دانشمندان 

عرصه معرفت شناسی است.
مــاه رمضــان فصل مشــترک قــرآن و روزه قرار 
داده شده است تا بتواند از طریق روزه بستری برای 
نــزول معــارف توحیــدی و معرفت بــه محکمات 

باشد.
بنابراین فلســفه جعل روزه در ماه رمضان نیز، 
کارکرد معرفت شناســانه آن در پیوند با قرآن بوده 
اســت، نه صرف تکلیف. واژه یســر در ادامه آیه نیز 
اشاره به این نکته دارد که فلسفه معین کردن روزه 
در مــاه رمضــان، به دلیل دســتیابی به ایــن کارکرد 
اثربخــش معرفت شناســانده بــوده اســت و نه به 

زحمت کشاندن انسان ها.

سلسله درس گفتارهای 
تفسیری منتشرنشده آیت الله شهید بهشتی  )6(

مسجد کبود،نگین لاجوردی تبریز

قرآن کتاب هدایت انسان، نه راوی ریزه کاری های علمی

جــور فهمیدن خیلی بــا ذوق عربی جــور درنمی آید. 
اختلاف این نیست. وقتی که دو نفر آدم پی درپی یک 
جا بیایند، می  گویند؛ »إختلافا« یعنی این آمد، بعدِ او 
پشــت ســر او، این آمد. از ریشــه کلمه »خلف« است؛ 

یعنی او پشت سر آن آمد.
بنابرایــن، اختــلاف یعنی پی در پی آمــدن. در پی 
درپی آمدن شــب و روز آیاتی هست برای مردمی که 
می اندیشند. صحبت دورنگی مطرح نیست. می  شود 
در دورنگی و جدایی شب و روز هم بگوییم نشانه هایی 
هست، ولی قرآن نخواسته این را بگوید. قرآن خواسته 
بگوید در این آمد و شد شب و روز، در این شب و روزی 
که پی درپی می  آید، در این نظام یکنواخت شب و روز 
که پی درپی و پشــت سرهم می  آید، آیاتی است برای 
مردمی که می  اندیشــند. چون بــاز از ذوق من، در این 
نظــام دائــم و آمد و شــد پی درپــی شــب و روز، این را 
انســان منبع و نقطه فکر قرار دهد، خیلی مناســب تر 
است تا جدایی شب و روز و تاریک و روشن بودن شب 
و روز که شــاید خیلی جنبه فکری آن کمتر باشــد. این 
چیــزی که آیات قرآن می خواهــد به آن تکیه کند این 
نظام ثابت شب و روز است. در این نظام متقن، شب 
و روز که پی درپی می آید، آیاتی است برای مردمی که 

می  اندیشند.

کــه  داریــد  توجــه  نکتــه  ایــن  بــه  لابــد  دوســتان 
طبیعی تریــن ســال ها کــه شناســایی آن بــا کمک 
چشم و بدون محاسبات پیچ در پیچ ریاضی عملی 
باشــد، سال قمری اســت. به اصطلاح برای بشر با 
کمک خورشــید و بــدون قرارداد ابتدایی محاســبه 
مــاه و ســال بــر مبنــای ســال قمــری میســر اســت 
وگرنه نمی شــود سال درســت کرد، البته قراردادی 
کــه متکی بــر پایه های فلک شناســی اســت، اما نه 
پایه هایی که شناســایی آن برای مردم عادی میسر 

باشد.
مردم عادی می  توانند نگاه کنند که ماه امشب 
یــک ذره باریک اســت، پس شــب اول اســت. فردا 
پهن تر شــده، خب یک شــب روی آن آمده اســت. 
بعد یک ذره پهن تر شــده، شــب ســوم است. بعد 
هلال نصف شده، شب هفتم است. بعد قرص ماه 
تمام شد، شب چهاردهم است. دومرتبه کم شده، 
شب پانزدهم، شب شانزدهم تا شبی که دیگر ماه 
نیست. فردا شــب هم ماه نیست، گاهی پس فردا 
شــب هم نیســت، این ســه شــب هم که آخــر ماه 
اســت. پس همین طور یک ماه کامل می  شــود که 
۱2 تای آن هم یک ســال است. بنابراین، شناسایی 
ماه و به دنبالش ســال، به صورت طبیعی با کمک 

ماه میسر است.
اگر آن طور کــه بدبین های دنیا می  گویند روزی 
جنگ هسته ای در دنیا شروع شود و تمام محصول 
تمدن بشــر فرو ریزد و بشــر گذشــته که به قول آن 
داســتان نویس های امــروز در زوایــای غارها زندگی 
می کردند دومرتبه بیرون می آمدند و از همان اول 
حساب سال و ماه درست کنند، چه کار باید بکنند؟

بایــد دوبــاره با ســال قمری شــروع کننــد. برای 
اینکــه طبیعــی و راحت اســت اگــر این طور شــود، 

مطمئناً می شود فهمید.
بــاز هم تکــرار می کنم که »قــرآن درصدد تکیه 
کــردن روی ریزه   کاری هــای علمی نیســت.« قرآن 
درصــدد نتیجه گیری های عالی از همیــن ادراکات 
عــادی اســت و لطــف قرآن هــم به همین اســت. 
یک مثــال: اگر یک گوینده سیاســی یــا یک گوینده 
اخلاقی که قرار اســت برای همه مردم دنیا از رادیو 
و تلویزیــون صحبت کند در یک برنامه عمومی که 
دعــوت کرده اند همه بــه آن برنامه گوش کنند، به 
عنــوان ســخنران، ریزه   کاری های علمــی را مطرح 
کنند، شــما می  گویید این گوینده خوش ذوق است 

یا بد ذوق؟
اگر او ریزه   کاری های علمی را مطرح کند و همه 
خســته شوند و چرت شــان ببرد، در این صورت اگر 
فردا شــب بگوینــد دوبــاره همان ســخنران چنین 
برنامــه ای دارد، همــه پیــچ تلویزیــون را می  بندند 
و می  گوینــد ول کــن، حوصلــه داری؟ در نداهــای 
عمومی، جای مطرح کــردن ریزه   کاری های دقیق 
نیســت. جــای ایــن مطلــب نیســت. اگــر در قرآن 
می  آمد، نقص بود و باز عرض می کنم که من ذوق 
خیلــی از این دانشــمندان را نــدارم که می  خواهند 
آخریــن تحقیقــات علمــی روز را از قرآن اســتنتاج 
کننــد، بعد هم این ها را مســخره  کنند و بگویند اگر 
قرآن این حرف ها را گفته بود، پس چرا مسلمان ها 
اول شــروع نکردند و صبر کردنــد دیگران بگویند؟ 
قــرآن بــرای این کار نیســت. قــرآن برای ســاختن 
انســان و جامعه آمده است. ســازنده عمومی هم 

هســت و در لحــن و گفتار خودش روی ســاده ترین 
و عمومی تریــن ادراکات بشــر تکیه می کنــد و از آن 

نتیجه گیری های عالی عمومی می  گیرد.
لطف قرآن  هم به همین است.

ë قرآن درصدد راهنمایی کلی بشر
بــه نظر شــما یــک منبری یــا نویســنده ای که از 
عادی ترین مثال ها نتیجه گیری های عالی می کند، 
گوینده و نویســنده زبردســتی اســت، یا کسی که در 
نوشته هایش در مورد لطایف و دقایق پیچیده علم 
حرف می زند و اگر بخواهد مثال بیاورد، مثال های 
پیچیــده مــی  آورد؟ بــه نظر مــن اولی زبردســت تر 

است.
دوســتان می  تواننــد نظرشــان را بگوینــد. مــن 
نمی خواهم نظرم را تحمیل کنم. قرآن هم کارش 
ایــن گونــه اســت. قــرآن درصــدد راهنمایــی کلــی 
بشــر به ســوی راه راســت اســت. خود این کار، جزو 
مشــکل ترین کارها اســت. از حل بیشــتر مشکلات 
علمــی هم مشــکل تر و پیچیده تر اســت بــرای آن 
کســی کــه می  خواهــد ایــن کار را بکنــد. ولــی دیگر 
مطرح کــردن دقایق علمی نمی خواهــد. قرآن بر 
پایه ادراکات عادی بشــر که دم دست همه هست، 
نتیجه گیری هــای عالــی همه کس فهــم می  کند و 

لطف قرآن به این است.
بنابرایــن، در ایــن آیــات هــم قــرآن می  خواهد 
مــردم را به اندیشــیدن دربــاره جهــان و فکر کردن 
درباره آفریدگار جهان دعوت کند. دعوت کند مردم 
را به اینکه بفهمند آدمیزاد باید از هر چیزی در این 
جهان نتیجه گیــری صحیح کند. قــرآن می  خواهد 

این حرکت را ایجاد کند. می  گوید: نگاه کنید!

خــدای شماســت کــه خورشــید و مــاه را ایــن 
گونــه آفرید تا شــما از آن نتیجه گیــری کنید. ضمناً 
می  خواهــد به مســلمان ها بگوید وقت بشناســید، 
ســرتان تو حســاب باشد، وقت بشناســید و حساب 
وقت را داشته باشــید. در زندگی تان حساب باشد. 
در کارتــان وقت باشــد. این را هــم رعایت کنید. دو 
جنبــه کار می  کند و لذا بعد می  گویــد »ماخلق الله 
الا بِالحَق.« این جمله بســیار لطیف اســت. همان 
طور که عرض کردم، من واقعاً تأسف می  خورم که 
بســیاری از مفســرین به جای این نتیجه گیری های 
ارزنــده ای کــه جنبه هــای عملــی در قــرآن دارد و 
همان هــا بیشــتر مطــرح اســت، ســراغ لطایــف و 
دقایقــی می  رونــد کــه گاهی عقــل خود مــا هم به 
آن نمی رســد. ملاحظــه کنید! قــرآن می  گوید نگاه 
کنید، خدایی که جهان را این طور آفرید و خورشید 
را ایــن طــور آفریــد و مــاه را این طــور آفرید که یک 
وسیله محاســبه دست شما بدهد، خدا بی خودی 
این جهان را این طوری درســت نکرد. این وســایل 
محاســبه ای که خــدا در این جهان آفریــده، جز به 
لُ الایَات  حق نیافریده، از آن اســتفاده کنید. »یُفَصِّ
لِقَــومٍ یَعقِلُــونَ« آنانی که در مغزشــان یک خرده 
شــعور و علــم و درک هســت، این طــور آیات خدا 

راتفصیل می  دهند.
ë پی درپی آمدن شب و روز از نشانه های پروردگار

درآیــه »اِنَّ فــیِ اختِــلَافِ اللَّیلِ والنَّهــار« کلمه 
اختلاف را ملاحظــه فرموده اید که غالباً به معنای 
اختــلاف، یعنــی دورنگــی، دوجــور بــودن شــب و 
روز در اختــلاف شــب و روز، آیاتی برای خداســت. 
تفســیر می  کنند. ولــی این کلمه »اختــلاف« را این 
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